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 در اثبات ضمان خلق پول« لاضرر»تمسک به قاعده  یامکان سنج

 چکیده
های کاهش ارزش دارایی تورم و اقتصادی امروز است که آثار و تبعاتی از جملههای مجدید در نظاهای هخلق پول یکی از پدید

 -ی آن،فارغ از حکم تکلیف-پولی افراد جامعه را به دنبال دارد. با توجه به اینکه این کاهش ارزش نوعی نقصان و ضرر به شمار می آید 
دق ص چرا که با توجه به ؛لی است که لازم است از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار گیردیبران این کاهش و ضرر از جمله مسالزوم ج

در  ؟بر اساس این قاعده ضمان را ثابت نمود وانتمیگردد که آیا این پرسش مطرح می «لاضرر»قاعده  شموللیت و ضرر در نقص ما
چالش  شش ،ایمطالعات کتابخانه با «لاضرر»تطبیق  تحلیلی با بررسی موردی مسئله خلق پول و-توصیفیبا روش  نوشته حاضر

در  چالشسد مهمترین رمی با توجه به مضمون قاعده لاضرر به نظر گردید واساسی که برای تمسک به لاضرر وجود دارد بررسی 
، «تهارزش کاهش یافجبران »و وجوب تکلیفی  «ایجاد نقص در مالیت»جعل حرمت تکلیفی وجود که با این است تمسک به قاعده 

از  قق ضرر در خارج شده است.موقفی اتخاذ کرده که موجب تحبا عدم جعل ضمان ند که شارع مقدس کنمی از نظر عرفی صدق
 توان ضمان را به عنوان حکم وضعی از این قاعده استفاده نمود.این رو  نمی

 

 واژگان کلیدی

 ضمان، خلق پول، قاعده لاضرر، تورم، کاهش ارزش پول

  



 مقدمه
 برای کشف و استنباط احکام شرعی مرتبط با آن های فقهی فقیهاندر تلاش مهمهمواره یکی از چالش های  نوپدید موضوعات

وضوعات که در سایر م گیردصورت می، ایپذیرفته شدهبر اساس همان روشهای در تفکر فقهی شیعه استنباط این احکام  .بوده است
تمسک به  شرعیی رایج در استنباط احکام هایکی از روش (01: 0، ج0011)جمعی از نویسندگان، ودشمی و مسائل فقهی انجام

که در صورت  استمانند قاعده ید  ادلهو یا قواعد عمومی استخراج شده از  در معاملات 1«أَوْفُوا بِالْعُقُود»نظیر  یعمومات و اطلاقات
ردد. از جمله قواعدی که در راستای استنباط گمی حکم شرعی آن استخراج ،انطباق آن بر مصادیق مورد نظر و نبود مخصص و مقید

 . برداشت شده استمشتمل بر این تعبیر ای از روایات مجموعهکه از است قاعده لاضرر  یرد،گمی م مورد استناد قراراحکا

عی که موضوبانکی و پولی رایج دنیا است. های مخلق پول در نظا پدیده، دنیای معاصر نوپدید موضوعاتیکی از دیگر  ییسو از
عیین ، تتملیکی حلیت یا حرمت تکلیفی، حرمت وضعی به معنای عدم نفوذ تصرفاتی مانند از زوایای مختلفحکم فقهی آن 

 بر ب مواردغالدر  ثیر خلق پولأتبا توجه به  .قابل بررسی است مسئولیت حقوقی این اقدام برای شخص حقوقی و متولیان آن و ...
وضعی آن از جهت  حکمبررسی این موضوع، بحث در  ، یکی از زوایای قابلی افراد جامعه و تضرّر آنهاپولهای ارزش دارایی کاهش

  می باشدتوسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوطه اخذ شده  ت ها و تصمیماتاسسیضمان آور بودن 

قتصادی و ا به لحاظ ،پشتوانهکه خلق پول بی  پیامدهای منفیاهمیت موضوع مسئله با توجه به شدت ابتلای آن در دوران معاصر و 
 ورم،ت بی ثباتی در اقتصاد، منجر به افزایش در شرایطی چرا که این پدیده  است؛روشن  ،مردم داردمعیشت و زندگی اجتماعی روی 

فارغ از  ؛ (96-91، 0931)سبحانی، دروردیان،  گرددعدالتی و فاصله طبقاتی و تداول ثروت میان ثروتمندان و اغنیا میبیافزایش 
 ارد.در بررسی های فقهی دقابل توجهی این اقدام و ضمان آور بودن یا نبودن آن اهمیت  بررسی حکم وضعی، خلق پولحکم تکلیفی 

 ردازد.پمی از این رو نوشته حاضر، به بررسی امکان تمسک به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در اثر خلق پول

به  وعموضاین  ،در آن قاعده لاضرر برای اثبات ضمان تطبیقبا توجه به دو خصوصیت خلق پول و در میان مقالات و آثار موجود، 
برخی مقالات مانند مقاله در آثار محققین و اندیشمندان مورد بررسی قرار نگرفته است اگرچه در و به طور خاص صورت مستقل 
بر مسئله خلق لاضرر  به تطبیق (019، 0933) اکبری و همکاران فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی -ابعاد اقتصادی 

  اشاره شده است اما زوایای تطبیق قاعده و چالش ها و راه حلهای مرتبط با آن ارائه نشده است.پول 

ای است خانهبتنی بر مطالعات کتابتحلیلی با بررسی موردی مسئله خلق پول و م_روش مطالعه و تحقیق در نوشتار حاضر، توصیفی
 است.انجام شده   قدیرعلی شمس زیدعزه گرامی تی است که تحت اشراف استادو حاصل بخشی از مطالعات و تحقیقا

 

 مفهوم شناسی و کلیات
 امکان

الادب آمده از ماده مکن و به معنای سهل و آسان شدن کار و مقدور شدن آن  ةواژه امکان از نظر لغوی بر اساس آنچه در مقدم
( 03)طباطبایی،  .و در اصطلاح به آنچه مقابل ضرورت وجود و عدم است تعریف شده است (813: 0936)زمخشری،  است

                                                           
 .0المائده:  1



از قاعده لاضرر برای اثبات « می توان»آنچه در موضوع بحث مد نظر است همان معنای لغوی این واژه است به این معنا که آیا 
 ضمان در خلق پول استفاده کرد یا خیر؟

 

 ضمان
و برخی آن را به  (8011: 6و جوهری،  82: 3)صاحب بن عباد، ه ضمن و به معنای کفالت آمده است واژه ضمان در لغت از واژ

اما به حسب اصطلاح فقهی دو معنای برای آن وجود دارد، یکی به معنای ثبوت  (960: 8 8)فیومی، ج معنای التزام نیز دانسته اند
اید خود آن را تحویل داده و در صورت تلف، باید مثل یا قیمت آن را تعهد نسبت به مال است به این صورت که در فرض وجود مال ب

)محقق حلی، و معنای دیگر آن عقدی است که برای تعهد به مال یا نفس تشریع شده است( 938: 8، ج0080)خمینی،  برگرداند
ده لاضرر ثبوت تعهد نسبت به وان براساس قاعتمی مراد از ضمان در موضوع بحث، معنای اول آن است یعنی آیا (33: 8، ج0013

 را در ذمه و عهده ثابت کرد یا خیر؟نقصان مالیت 

 

 پول
ود که در جامعه به عنوان واسطه مبادله و وسیله پرداخت قیمت کالاها و شمی به چیزی گفتهپول در تعریف پول چنین آمده است: 

ارا را دو ذخیره ارزش واحد شمارش مبادله و واسطه  :عمده خدمات پذیرفته شده باشد و نوعی دارایی است که در اقتصاد سه کارکرد
 هایشکل تطور تاریخی آنکنون مورد استفاده بشر بوده است و در  های دور تااز گذشته پول (893، 0938)عربی و علوی،  .باشد

  به خود دیده است. الکترونیکی رااعتباری و پول های پولمختلفی از پول کالایی تا 

 

 خلق پول
و نقره  طلاهای هد به معنای ضرب بیشتر سکشمی ایجاد و عرضه پول در زمانی که در قالب فلزات گرانبها مانند طلا و نقره ضرب

کل گیری و شهمیشه با محدودیت مواجه بوده است. بعد از آن انتشار بیشتر تولید و بود و با توجه به کمیابی نسبی ماده اصلی آن، 
های مرکزی معینی میان انتشار اسکناس و طلاهای ذخیره شده در بانک اسکناس تا اواخر قرن بیستم رابطه ظیرهای اعتباری نپول رواج

 در عمل این رابطه حفظ نشده وی حاکم بود اما به دلایلی نظیر شرایط جنگدر این دوره استاندارد طلا  به عبارت دیگر وجود داشت و
 گرفت. قطع ارتباط میان اسکناس و طلاهایخلق پول به معنای منفی آن شکل ر عمل چاپ شد که دتوسط دولت ها اسکناس بیشتری 

تقریبا همه کشورها از  0321آغاز گردید و تا اواخر دهه  0320اکتبر  01در  2پشتوانه آن با خروج آمریکا از توافق نامه برتون وودز
 3بعد از این دوره در عمل انتشار پول بی پشتوانه یا پول فیات (91-89، 0933نیوار و ملک پور، آذر) استاندارد طلا خارج گردیدند.

 .ود ناظر به این وضعیت از پول استشمی رواج پیدا کرد و آنچه در مورد خلق پول و آثار آن در این نوشته گفته

                                                           
2 Bretton Woods 
3 Fiat money 



روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدینگی یک کشور یا منطقه ی پولی )مانند منطقه یورو( افزایش  ،خلق پول در اصطلاح
و  نند مجموع حجم پول در گردشکمی منظور از نقدینگی که از آن به پول وسیع نیز یادو  (093، 0933)اکبری و همکاران یابدمی

  (08، 0931مجتهد، حسن زاده، ) شبه پول است

 درگردش وابسته به دو عامل است:حجم پول 

  1ودشمی پایه پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد -0
 های دولتی یا خصوصیضریب فزاینده پولی که توسط سایر بانک -8

 خلق پول بانک مرکزی
یعنی با توجه به ستون درآمدها )یعنی ذخایر خارجی ارز و طلا  ؛ندکمی بانک مرکزی بر اساس ترازنامه خود اقدام به انتشار پول

 (93، 0931)مجتهد، حسن زاده، . مایدنمی هاو بدهی دولت( اقدام به انتشار سکه و اسکناس یا ایجاد سپرده برای بانک

 خلق پول سایر بانکها
دی نند که در اثر این وام دهی پول جدیکمی به وام دهیها با استفاده از قابلیت ضریب فزاینده، با توجه به معیارهایی اقدام بانک

 ود.شمی در مجموع نقدینگی ایجاد

که در امکان بدون این ؛اقدام به وام دهی کنند نزد آنها قرار گرفته،توسط مشتریان خود که ای وانند به نسبتی از سپردهتمی هابانک
واند تمی تومان سپرده در بانک الف ایجاد شود، او 0111ور مثال اگر پرداخت سپرده اول به سپرده گذار خللی ایجاد شود، به ط

 ، این درصددر عین حالی که در صورت رجوع سپرده گذار اولیه توان بازپرداخت سپرده را دارد وام دهد به دیگران درصدی از آن را
 عامل است: دوتحت تاثیر 

 درصدی که به عنوان ذخیره قانونی موظف به نگه داری است -0
 ندکمی داریبه اختیار خود نگه یا اضافی درصدی که به عنوان ذخیره احتیاطی -8

تومان وام دهد با  311واند تمی درصد باشد 01بر این اساس اگر بانکی فقط بخواهد بر اساس ذخیره قانونی وام دهد و این 
ود، در شمی تومان افزوده 311و دارایی وام یرد. در ستون بدهی گمی توجه به اینکه این وام دهی معمولا با ایجاد سپرده صورت

ساس بر ابانک و  ودشمی ود، افزودهشمی دیداریهای هنتیجه بر حجم پول وسیع در گردش که شامل اسکناسهای خارجی و سپرد
 ندکمی ادامه پیدا جریان وام دهی بانک و خلق نقدینگی تومان به نفر بعد سپرده دهد و همینطور 301واند تمی همین سپرده

 ( 810-802، 0938)عربی و علوی 

 

 تورم
دون بافراد جامعه که است به این معنا تورم ها است ای اقتصادی است که نشانه آن افزایش عمومی سطح قیمتتورم پدیده

رت در واقع تورم با کاهش قد .اینکه تغییر مهمی در کیفیت کالاها و خدمات ایجاد شود ناچار به پرداخت پول بیشتری باشند
 (863)همان:  خرید همراه است و این به معنای آن است که ارزش پول آنها کاسته شده است.



 ند از این رو یکی از عوامل تورم، تورمکمی هر گونه افزایش در حجم پول افزایش متناسبی در سطح قیمت ایجادشود گفته می
  (829-828)همان:  متناسب میان عرضه پول و سطح قیمت ها است.پولی است که ناشی از ارتباط مستقیم و 

ند کیم های بسیاری را بر یک اقتصاد تحمیلپدیده تورم بسته به شدت و ضعف آن در هر کشور تبعات مشکلات و نابسمانی
از این رو کسانی که . (863)همان:  ای دیگر به هم می زندای و به ضرر عدهاز جمله اینکه توزیع ثروت و در آمد را به نفع عده

 اند در صورت پدید آمدن تورم جدید بخش زیادی از ارزش ثروت خود را از دستهای خود را در قالب پول ذخیره کردهدارایی
هند به این معنا که اگر قبل از تورم مزبور قدرت خرید کالایی مشخص و یا دریافت خدمتی مشخص را داشتند با پدید آمدن دمی

 هند.دمی قدرت خرید سابق را از دستتورم آن 

زایی خلق پول به عواملی چون سرعت چرخش پول و صرف شدن آن در فعالیت های تولیدی است که تورمنکته قابل توجه این 
نجر به م به سرعتود و عدم آن بستگی دارد و اینگونه نیست که به طور مطلق خلق پول شمی که منجر به افزایش کالا و خدمات

 یش تورم شود.افزا

 

 «ضررلا »قاعده 
لَا » ربا تعبیروایت نبوی معروف از است که  «لاضرر»، قاعده فقهی ی پر کاربرد در استنباط حکم شرعییکی از قواعد مهم فقه

، 830و  838: 1، ج0012)کلینی این تعبیر در روایات متعددی در منابع فقهی ذکر شده است برداشت شده است. «ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار
بی در میان نقل های متعدد آن  ادعا کردوان تمی اما ( 060و  002:  2، ج0012،  طوسی، 890و  899: 9، ج0009ابن بابویه، 

حضره در متن من لایدر من لایحضره الفقیه آورده است. ایشان  ره نقلی است که مرحوم شیخ صدوقاز نظر سندی، ترین روایت شائبه
  (899: 9، ج0009)ابن بابویه،  رَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ  وَ  :ندکمی چنین بیان اینرا سند روایت الفقیه 

رضي  -و ما کان فیه عن عبد اللّه بن بکیر فقد رویته عن أبي ند:کمی و در مشیخه سند خود را به روایات عبدالله بن بکیر اینگونه بیان
ابن )بد اللّه ابن جعفر الحمیريّ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن بکیر عن ع -اللّه عنه
 (082: 0، ج0009بابویه، 

لی ع .از ثقات هستند -که در مشیخه از آنها نام بردهچه افرادی که در متن من لایحضره الفقیه و چه کسانی - همه راویان این سند
نجاشی، ) توثیق نموده استبه صراحت او را نجاشی که  ثقه استاز افراد جلیل القدر و  ره ن بن بابویه پدر شیخ صدوقبن الحسی

احمد بن  (830، 0081)طوسی، در فهرست توثیق شده است ره عبدالله بن جعفر الحمیری نیز توسط شیخ طوسی( 860، 0961
حسن بن علی بن فضال نیز توثیق  (910، 0929)طوسی، محمد بن عیسی الاشعری نیز در رجال شیخ طوسی توثیق شده است 

عبدالله بن بکیر نیز در فهرست شیخ طوسی توثیق شده است اگرچه نسبت به مذهب او گفته شده  (089،  0081)طوسی،صریح دارد
 (910، 0081)طوسی،  نیز از اصحاب شاخص ائمه علیهم السلام و از ثقات می باشد زراره. (830)طوسی،  است که فطحی است

 بنابراین روایت از نظر سندی مشکلی ندارد اگرچه به خاطر فطحی بودن عبدالله بن بکیر موثقه است. 

 لاضرر: مضمون قاعده
ه فرمود: ند ککمی راره از امام باقر علیه السلام نقلابن بکیر از زچنین آمده است: که در من لایحضره الفقیه نقل شده در متن روایت 

سمره بن جندب نخلی را در کنار دیوار شخصی از انصار مالک بود و راه رسیدن به آن دیوار که نخل در کنار آن قرار داشت از داخل 



فت. مرد رمی سمت دیوار مذکور د و بهشمی ذشت و سمره بدون اینکه از مرد انصاری اجازه بگیرد وارد خانه اوگمی منزل انصاری
وی و ما در حالتی هستیم که دوست نداریم تو ما را در آن وضعیت ببینی پس هر زمان شمی انصاری به سمره گفت تو می آیی و وارد

رد اهم کوی. سمره گفت چنین نخوشمی و تو وارد خواهیم داد که می آیی اجازه بگیر تا ما از آن وضعیت خارج شویم آنگاه به تو اذن
واهم. مرد انصاری نزد رسول خدا ص رفت و ایشان به سمره گفت که آن درخت خنمی وم و اذن همشمی مال من است و بر آن وارد

و از فروش اما ا ؛اددمی پیوسته بهای بالاتری را برای درخت پیشنهادص حضرت  .را در ازای ثمن و بهای آن بفروش اما سمره نپذیرفت
درختی در بهشت از آن تو باشد اما  ،رد. رسول اکرم ص وقتی امتناع سمره از فروش درخت را دید فرمود: در ازای آنکمی آن امنتاع

به آن مرد انصاری دستور داد تا درخت را بکند و به سوی او بیندازد و فرمود نه ضرر وجود دارد  ص سمره نپذیرفت. اینجا بود که پیامبر
 (899: 9، ج0009)ابن بابویه، و نه اضرار. 

رر دیدن یعنی ض« لاضرر و لا اضرار» :رمایدفمی کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ذیل روایت است که ،فقره مورد استشهاد
 های متفاوتی وجود دارد:و ضرر زدن وجود ندارد. درمورد معنای این فقره دیدگاه

، 0001 )شیخ الشریعه اصفهانی، اننددمی ت تکلیفی ضرر رساندن به غیرآن را بیانگر حرمره  مانند شیخ الشریعه اصفهانی برخی
، 0089)خمینی، اننددمی آن را نهی سلطانی از جهت حاکم و ولی جامعه بودن پیامبر اکرم ص همچون مرحوم امام ره  ، برخی (03
 فرقی در دین وجود نداردشود  ضرر منشأ انند که هر حکمی کهدمی برخی آن را به معنای نفی حکم ضرری در دین (199-198: 9ج

به معنای نفی را لاضرر  ره شهید صدربرخی همچون و ( 061: 8، 0083)انصاری،  ند که حکم تکلیفی یا وضعی باشدکنمی
ضرر  منشأ در خارج و تکوینکه رفع و وضع آن به دست شارع است یعنی هر موقفی از سوی شارع که انند دمی خارجی هایضرر

 (038: 1، ج0002)صدر،  .کرده استنفی  است را

کدام  زیرا هر ؛تر باشد صحیحدر تحلیل مضمون لاضرر اختیار کردند از سایر دیدگاه ها  ره سد آنچه مرحوم شهید صدررمی به نظر
ن ظهور که ای باره   صدر. البته دیدگاه شهید ای برای دست برداشتن از آن وجود نداردمستلزم رفع ید از ظهوراتی است که قرینه هااز آن

ایی در می بینیم که ضررهچراکه علی رغم اخبار شارع به نبود ضرر، به وجدان  ؛سازگار نیستند کمی این تعبیر مطلق ضرر را نفی
که  اینگونه استفاده شود ،مقدسنظرگرفتن صدور این تعبیر از شارع  ود که با درشمی خارج وجود دارد و همین نکته بدیهی سبب

وجود ندارد، ادعای  «حکم»حذف یا تقدیر منتفی است. در این صورت نیازی به  در خارجمقدس است آن شارع  منشأ هایی کهضرر
 ود. شنمی معنای نهی حمل نیز بهو لا نافیه نفی حکم به لسان نفی موضوع نشده است، 

 

 برای اثبات ضمان در خلق پول لاضررقاعده به استدلال چالش های 
 وان بر اساس اینتمی باید دید که آیا شدن معنای خلق پول و اثر آن و همچنین بعد از روشن شدن مفاد قاعده لاضرر بعد از روشن

سد شش چالش عمده برای تمسک به قاعده لاضرر در مسئله رمی به نظر قاعده حکم وضعی ضمان را برای خلق پول ثابت نمود؟
 یرد.گمی جمالی قراروجود دارد که در ادامه مورد اشاره و بررسی ا

 



 اثبات وضع حکم بوسیله قاعده لاضرر :چالش اول
اولی  از قاعده لاضرر هستیم پرسش شرعیبا توجه به اینکه در این مسئله به دنبال بررسی امکان اثبات ضمان به عنوان یک حکم 

 م شریعت را ثابت کند یا اینکه فقط احکامی کهتواند حکمی از احکاقاعده لاضرر می که باید به آن پاسخ داد این است که آیا اساسا  
 ند؟ کمی ضرر باشند را نفی منشأ

ستند به واند متمی ضرر است و منشأ بپذیریم که لاضرر حکمی را که برخی از بزرگان رانظر اگر در مقام بررسی مفاد قاعده لاضرر 
وند، نخواهد شمی ضرر منشأ در این صورت لاضرر مختص جعل هایی که (113: 8، ج0938)محقق داماد  ندکمی شارع شود را نفی

گر همچنین ا .ضرر شود رفع شده است، چرا که ضرر ناشی از عدم جعل نیز مستند به شارع است منشأ بود بلکه اگر عدم جعل نیز
ت رع است در این صورت واضح اسپذیرفته شود که لاضرر به معنای نفی واقعی ضرر به واسطه موقف شرعی شاره مبنای شهید صدر 

 ضرری متوجه مکلفین شود، شارع آن را رفع کرده یعنی حرمت را وضع کرده است. ،ترمکه اگر از عدم وضع حکمی مانند ح

ند کمین اما اگر این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگیرد اثبات حکم ضمان با تمسک به قاعده لاضرر با مشکل مواجه خواهد شد فرقی
 دانیم.آن را نفی حکم ضرری بمفاد حکمی تکلیفی بدانیم یا نهی آن را سلطانی بدانیم یا اینکه منحصر در بیان لاضرر را  که دلالت

 

 چالش دوم: تطبیق عنوان ضرر بر نقصان مالیت
رر است که ضود یا خیر؟ روشن شمی برای انطباق قاعده لاضرر بر محل بحث ابتدا باید دید آیا عنوان ضرر شامل نقصان مالیت

ود اما اگر کسی کاری کند که بدون اینکه در عین مال دیگری تغییری ایجاد شود، مالیت آن کاهش شمی به اموال غیر شامل نقص عینی
محقق شده است؟ اگر کسی ساختمانی بسازد که سبب کاهش نور ساختمان همسایه شود، و ارزش ملک او پایین  ضررپیدا کند، آیا 

وجب مکی ملک او کسبی را ایجاد کند که موجب کاهش ارزش ملک او شود بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد آیا بیاید یا در نزدی
 شده است؟ ضرر او

 وکه ناشی از نقص در عین یا منافع آن مال باشد ضرر صادق است ی امور نقصان مالیتبر شاید بتوان ادعا کرد که از نظر عرف 
 نسبت 

یست بعید نمانند پول های امروزی،  -نه ویژگی های عینی و منافع آن - است اعتبار که مالیت آنها ناشی ازدر اموری  به نقصان مالیت
 .که عنوان ضرر تطبیق شود

 شمول ضرر برای نقصان مالیت بهاشکال نقضی 
یمت ناحیه نقصان قاین اشکال مطرح شود که اگر ایجاد ضرر از مالیت ممکن است در تمسک به لاضرر برای ضرر از ناحیه نقصان 

باشد که شخصی با عرضه محصولی در بازار موجب کاهش قیمت آن شود در ضمان آور باید این نیز ضرری بوده و ضمان آور باشد 
 ی ندارد.و ضمان حالیکه روشن است که نسبت به نقصان ایجاد شده در اموال سایرین مسئولیت

ه قصد کم کردن قیمت کالای دیگران کالایی را در بازار به قیمت بسیار نازل در پاسخ به این نقض ممکن است گفته شود اگر کسی ب 
ما اگر انسبت به نقصان پدید آمده مسئولیت و ضمانی نداشته باشد تا آنها را از صحنه رقابت خارج کند روشن نیست که  عرضه کند

ها موجب کاهش قیمت دیگر کالا -وجود دارد تناسبی که میان عرضه و تقاضا-صرف عرضه کردن کالایی بر اساس خصوصیت بازار 



 زیرا این نقصان را عرفود شنمی اگر چه ضرر است اما این ضرر منتسب به عرضه کنندهشود ممکن است گفته شود از نظر عرفی 
 ثابت یاند. به عبارت دیگر عرف حق فعالیت در بازار و عرضه کالا و قیمت گذاری را برای هر شخصدمی منتسب به طبیعت بازار

اند و اینکه در اثر استفاده از این حق قیمت کالایی در بازار کم یا زیاد شود را مصداق ایجاد نقص در اموال دیگران یا سلب حق دمی
 اند. دنمی آنها

 شاید همین نکته موجب تمایز این مثال با کاهش ارزش دارایی های مردم در مسئله خلق پول باشد زیرا عرف کاهش ارزش پول را
ود دولت با خلق پول ارزش پول ما و قدرت خرید ما را کم کرده و به ما ضرر زده شمی اند و در عرف گفتهدمی ناشی از این فعل بانک

است؛ اگرچه در اینجا نیز کاهش قیمت صورت گرفته بر اساس همان خصوصیت بازار در عرضه و تقاضا باشد اما عرف این را سوء 
 می بیند. استفاده از حق انتشار پول

ا توجه به ب ؟ندکمی این ضرر به عامل آن استناد پیداند اما آیا کمی به عبارت دیگر در هر دو فرض، ضرر و نقصان قیمت کالا صدق
یرد: اگر خلق پول توسط دولت و از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته باشد، با گمی اینکه خلق پول به دوصورت شکل

وان گفت که این فعل دولت مصداق اضرار تمی تیار چنین خلق پولی به صورت انحصاری در دست دولت است توجه به اینکه اخ
است و عرف این ضرر ایجاد شده را منتسب به او می بیند. اگرچه ایجاد تورم و کاهش ارزش پول نیز ناشی از همان مسئله نسبت 

 است. ری موجب اضرار به مردم شده و ضمان آورصامیان عرضه و تقاضا است اما سوء استفاده از این حق انح

در اعطای  -غیر از بانک مرکزی–اما اگر خلق پول به واسطه عدم نظارت کافی و بی تدبیری دولت در اختیاراتی که به سایر بانک ها 
ممکن است ادعا  یرد،گمی تسهیلات  داده است ایجاد شود کما اینکه بیشترین حجم خلق پول ایجاد شده از همین طریق صورت

 انتساب این نقصان ارزش پول به فعل دولت روشن نیست و واضح نیست که در نظر عرف؛ اضرار صدق کند. شود

ه در تطبیق لاضرر بر اقدامات منجر به کاهش مالیت در مسئلشاید بتوان از این شبهه به نحو دیگری نیز پاسخ داد به این صورت که 
تی اگر نقصان مالیت را مصداق ضرر ندانیم یا ایجاد این نقص را مصداق اضرار دولت ندانیم، اما وان ادعا کرد که حتمی خلق پول

ود و این نقصانی است که بر ویژگی که افراد جامعه واجد شمی بدیهی است که این نقصان مالیت موجب کاهش قدرت خرید مردم
ریال قدرت خرید یک کالا را داشت و بعد از آن قدرت خرید آن  0111آن بودند، وارد شده است. شخصی تا قبل از اقدام دولت با 

 کالا را ندارد. این بیان شائبه ای که نسبت به صدق ضرر بر مالیت اعتباری وجود داشت را ندارد. 

 صنقص در قابلیت و حالت بالقوه ای که در اشخاو بعد سد وقتی نقص مالیت یک کالا را مصداق ضرر ندانیم رمی به نظرالبته 
مصداق ضرر بدانیم خالی از نظر نیست. اگر شخصی آبرویی دارد و از بین برود، یا متاعی دارد و از بین برود و یا جسم را وجود دارد 

فاده کند وانسته از این قابلیت استتمی ند روشن است اما اینکه شخصی یک قابلیتی دارد کهکمی او دچار نقص شود اینکه ضرر صدق
م دیگری، این قابلیت و توان را ندارد، صدق ضرر محل تردید است. خصوصا اگر نسبت به خود شیئی که تمام ولی به خاطر اقدا

ارزش آن به ارزش مبادله ای آن است بگوییم نقصان مالیت آن ضرر برای مالک آن به حساب نمی آید و بعد گفته شود اینکه مالک 
ت، نسبت به شده اسر داشتن آن شیء داشته و اکنون نقصانی در این قابلیت ایجاد آن شیئ به این خاطر که قابلیت و توانایی که در اث

 ضرر به شمار آید. او

 



 چالش سوم: انطباق لاضرر بر نقص های اعتباری
ود که شمی با توجه به اینکه پول در شکل امروزی آن تمام ارزش خود را از اعتبار دولت یا قانون به دست می آورد، این شبهه مطرح

های رروشن است که مصادیقی از ضر وان لا ضرر را شامل نقصی که ناشی از این اعتبارات عقلائی مستحدث است، دانست؟تمی آیا
ناشی از اعتبارهای عقلائی که در زمان شارع وجود داشته مشمول این قاعده خواهد بود اما نسبت به پول بی پشتوانه که اعتبار خود را 

یرد ممکن است گفته شود که اساسا  شارع اینکه نقص در چنین اعتباری مصداق ضرر گمی اقتصادی دولتاز قانون و قدرت سیاسی 
 باشد را نپذیرفته است و باید به نوعی امضای شارع در این خصوص احراز گردد.

ود یا شمی اعتباری در پاسخ به این شبهه ابتدا باید مفهوم ضرر را مشخص نمود و بعد ملاحظه کرد که آیا شامل چنین نقص های
وارد کردن نقص بر امور مرتبط با انسان است گاهی این نقص به اموری که تکوینا مرتبط با انسان هستند  ،ضرر سدرمی خیر؟ به نظر

ود. گاهی این شمی ود مانند نقص هایی که بر جسم شخص، آبروی شخص و یا از لحاظ روحی و روانی به شخص واردشمی وارد
ود. اینکه شخص را واجد یک حقی اعتبار کنند و بعد این حق از شمی که براساس اعتبار مرتبط با انسان هستند وارد نقص به اموری

؟ آیا ر مقبول استاو سلب شود. نکته حائز اهمیت در این قسم این است که منظور از اعتبار چیست؟ ایا اعتبار حق از سوی معتب
 شرعی است؟ ،یا اعتبار حقعام عقلائی است؟ آ اعتبار حق در ارتکاز

وجود داشته باشد بلکه همین مقدار  -هرچند در نظر ساده عرفی-سد که برای صدق ضرر لازم نیست که یک حق واقعی رمی به نظر
که معتبری که مورد پذیرش جامعه ای قرار گرفته حقی را اعتبار کند سلب آن حق ضرر است. به عبارت دیگر ضرر یعنی وارد کردن 

ن چه کسی باشد. به طور مثال اگر دولتی در میان افراد جامعه آند که قانونگذار کنمی فرقی هم ،وینی یا سلب حق قانونینقص تک
هست حق استفاده مجانی از وسایل نقلیه عمومی را  2حاوی شماره هایی را منتشر کند وبعد بگوید کسانی که رقم یکان آن های هبرگ

 . ود که به او ضرر زده استشمی رگه شخصی را بردارد یا به طریقی مانع استفاده او شود گفتهدر روز یکشنبه دارند اگر کسی ب

وجهی برای اختصاص ضرر به مواردی که اعتبار حق در ارتکاز عام عقلائی ثابت باشد وجود ندارد وقتی که بالوجدان بر موارد 
 مذکور که مبتنی بر اعتبار عام عقلائی نیست نیز صادق است.

ود به معنای امضای آن اعتبارات خواهد بود اما نه به صورت مطلق بلکه تا شمی توجه به این بیان وقتی ضرر در لسان شارع اخذبا 
جایی که با سایر قواعد و قوانین شریعت تنافی نداشته باشد. هم قواعد و قوانینی که در احکام تکلیفی وجود دارد و هم قواعد و قوانینی 

ود که عدم تنافی با آن نیز لازم شمی وجود دارد و البته گاهی از مجموعه احکام شرعی مذاق شارع نیز احراز که در احکام وضعی
ود این قرینه لبیه وجود دارد که امضای او شمی ن نیز روشن است چرا که در هر قانونگذاری وقتی حکم امضایی صادرآاست، دلیل 

 شده که قانون خدا بر سایر داین مطلب در بسیاری از ادله لفظیه به عنوان قاعده عام واردر چارچوب سایر قوانین اوست علاوه اینکه 
هِ قَبْلَ شَرْطِك» قوانین مقدم است )الحر  «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِق» و اینکه  :(86، ج0013)الحر العاملی،  «شَرْطُ اللَّ

 . رساند مقید لفظی منفصل نیز برای این مطلب وجود دارده میک ( 020-028: 01، ج0013العاملی، 

اما اینکه منظور از ضررهایی که بر اساس اعتبار حق شرعی باشد در صورتی که لاضرر به معنای نفی حکم ضرری باشد به این معنا 
  بیان آن مستهجن است.قضیه بدیهی است و  انم نفی نشده است.دمی خواهد بود که در اعتبار من اعتباری که من ثابت

ک قانون ی سویاما وقتی از  است ممکن است گفته شود که درست است که ضرر به معنای ایراد نقص تکوینی یا سلب حق قانونی
مام تبیان نیز ، اما این کرده است اعتباراو که است قوانینی در خصوص به این معنا ست که منظور از سلب حق ود شمی صادرگذار 



نیست زیرا اگر آن معنا از ضرر پذیرفته شد صدور از آن قانونگذار بیش از این اقتضا ندارد که مخالف با مجموعه قوانین او نباشد 
ساند که ضررهایی که براساس اعتبار حق شرعی معنا پیدا کرده است رنمی اما حکم او امضایی خواهد بودچراکه طبق این بیان 

 . مقصود بوده است

 

 لش چهارم: شمول خطابات شرعی برای اشخاص حقوقیچا
یرد که اشخاص حقوقی و اعتباری به گمی هایی صورتبا توجه به اینکه خلق پول در شیوه رایج آن، توسط نهادهای دولتی یا بانک

چراکه مضمون وان اشخاص حقوقی را مشمول خطاب های شارع دانست؛ تمی آید که چگونهشمار می آیند، این شبهه به وجود می
خطابات شارع بیان حکم تکلیفی و یا وضعی است و با توجه به عدم امکان انبعاث در شخص حقوقی به خاطر نداشتن درک، احساس 
و اراده، ثبوت حکم تکلیفی برای آنها بی معنا است و وقتی حکم تکلیفی قابل فرض نباشد، حکم وضعی که یا موضوع برای حکم 

یا منتزع از حکم تکلیفی است قابل تصویر نخواهد بود. بر فرض از نظر ثبوتی حقیقت حکم تکلیفی اعتبار یرد و گمی تکلیفی قرار
و یا جعل تکالیف را به نحو خطابات قانونی بدانیم که  (821-820: 9، ج0088)خویی، فعل یا محرومیت بر ذمه و ابراز آن باشد

اما در مقام اثبات اینکه اطلاق این خطابات شامل شخص  (093-092: 0، ج0089)خمینی، شامل عاجزین از امتثال نیز باشد
 اعتباری شود مشکل است زیرا امکان تقیید خطاب نسبت به این اشخاص ممکن نبوده تا در مقابل اطلاق اثباتی برای آن شکل بگیرد.

نسبت به  بیانگر موقف شارع ود مضمون خطاب لاضرر چه بیان حکم تکلیفی باشد و چهشمی بنابراین نسبت به محل بحث گفته
 واند احکامی را برای اشخاص حقوقی ثابت نماید.تنمی ضررهای تکوینی باشد اطلاق آن

ت مانند مسجد، حکومت، بی-وان اینگونه پاسخ داد که با توجه به اینکه برخی اشخاص حقوقی تمی نسبت به شبهه مطرح شده
مان متوجه ه ،احکام را با توجه به امکان توجه تکلیف به متولیان این اشخاص حقوقیدر زمان شارع وجود داشته و عرف  -المال و ...

م ود این فهشمی یده است؛ گفتهدمی مسئول انجام آن تکالیفو متولی را به عنوان متصدی آن شخص حقوقی، یده دمی اشخاص
ت به اشخاص حقوقی مذکور وجود ندارد اما عرف مورد امضای شارع بوده است و از نظر اثباتی مشکلی برای شمول خطابات نسب

در مورد اشخاص حقوقی امروزی مانند بانک ممکن است با الغای خصوصیت ادعا شود که میان اشخاص حقوقی آن زمان و آنچه 
 که امروزه پدید آمده تفاوتی وجود ندارد.

تکلیف به لحاظ غیر از موضوع حکم اما از نظر شمول حکم وضعی مسئله روشن تر است چرا که در احکام وضعی همین که 
چنانکه برای ثبوت ملکیت به عنوان حکم وضعی برای صبی همین مقدار که احکام تکلیفی  افی است.وضعی قابل تصویر باشد ک

ت که در مورد وان گفتمی از این رو .مرتبط با ملکیت نسبت به ولی او قابل تصویر است جعل حکم وضعی برای صبی مشکلی ندارد
ص حقوقی نیز امکان ثبوت حکم وضعی مانند ضمان با توجه به اینکه احکام مرتبط مثل خروج از عهده به برگرداندن عین و اشخا

لزوم پرداخت مثل یا قیمت در فرض تلف در حق متولی شخص حقوقی قابل تصویر است ثبوت حکم وضعی مذکور برای شخص 
 (80-03: 8: ج0010)لجنة الفقه المعاصر  حقوقی مشکلی ندارد.

 



 م: مستند نبودن نقصان مالیت به خلق پولپنجچالش 
 ترتبضرری که در مسئله خلق پول م ودشمی گفته کهباید به آن توجه داشت این است دیگری که در تمسک به قاعده لاضرر مسئله 

امور  بلکه ضرر در اثر استفاده از این پول براییرد گنمی شکلانتشار و توزیع و تزریق پول پر قدرت در جامعه از ناحیه  صرفاود، شمی
لب اشخاصی که پول خلق شده را در قاو اگر بخواهد لاضرر بر اساس این بیان تطبیق شود باید گفت شکل گرفته است غیر مولد 

موده ه ، صرف نتسهیلات یا سایر اشکال از بانک دریافت کرده و آن را در غیر اموری که دولت یا بانک مرکزی سیاست گذاری کرد
 .ضمان متوجه ایشان خواهد بود بنابرایناند سبب تحقق ضرر شده اند 

لق پول خاز این جهت که بلکه نیست موضوع برای ضمان « خلق پول»عنوان با توجه به اینکه سد رمی در مقام دفع این شبهه به نظر
نقصان انتساب و استناد به شخص حقیقی یا این  اگرود شمی افرادنقصان در مالیت دارایی های پولی منجر به و شده سبب تورم 

ایجاد نقصان در مالیت عرفا  مستند به نهاد یا شخصی نشود موضوع ضمان در جایی که  .موضوع ضمان خواهد بودپیدا کند حقوقی 
 های منتشر شده نباشدناشی از تصمیم غلط در اصل خلق پول یا سوء مدیریت در پول  تورم، اگر نقضمحقق نخواهد شد. در مثال 

رم زا تسهیلات یا اعتباری را به میزان نقدینگی تو به طور فرضی شخصیاگر و  ضمان متوجه نهاد یا شخص منتشر کننده پول نیست
وان ملتزم شد که همان شخص ضامن کاهش تمی شودتورم در اقتصاد ای وارد چرخه اقتصاد کند که موجب دریافت و آن را به گونه

 یی های جامعه است. ارزش دارا

 

 چالش ششم: اثبات ضمان بر اساس قاعده لاضرر
ود عدم ضمان کاهش ارزش پول حاصل از تورم در نظر عرف و عقلا شمی برای اثبات ضمان خلق پول بوسیله قاعده لاضرر گفته

ود که شیم ند لذا ثابتکنمی ضرر شود را اتخاذ منشأ ود که شارع موقفی کهشمی ضرر بر مردم است و با تمسک به ادله لاضرر گفته
 شارع مقدس ضمان را در این موارد جعل کرده است.

که نسبت به ضررهای غیر فاحش سیره متصل به عصر معصومین علیهم السلام وجود دارد که با  شده نسبت به این این بیان گفته
یدند و او را ضامن دمی موظف به پرداخت همان مبلغ یا کالا وجود تحقق کاهش ارزش در کالاها به مقدار غیر فاحش، شخص را

 یدند.دنمی کاهش ارزش

های اعتباری و منفعت آن، قدرت خرید آن است و تقریبا هیچ منفعت ذاتی و مصرفی ندارند البته با توجه به اینکه تمام ارزش پول
زیرا قدر مسلم از جریان سیره عدم ضمان در مواردی است استفاده از دلیل سیره برای تخصیص ادله لاضرر با مشکل مواجه است. 

اما اینکه سیره در جایی محقق شده باشد که  ؛که علی رغم کاهش ارزش قیمت کالا، همچنان ارزش مصرفی خود را داشته است
ا لباس حویل دهد یکاهش قیمت شده باشد مثل اینکه یخ را در زمستان ت منشأ نسبت به همان ارزش مصرفی نقصانی رخ داده باشد و

  (018: 0، ج0011)شهیدی،  زمستانی را در تابستان تحویل دهد، تحقق چنین سیره ای محل تامل است.

سد اگر دولت یا نهاد مربوطه به گونه ای خلق پول کند که در مدت کوتاهی پول های در اختیار مردم مانند تالف تلقی رمی به نظر
شود به ضمان اتلاف، ضامن خواهد بود اما اگر صرفا دچار نقص در مالیت شود و بپذیریم که ایجاد گردد و این تلف به او استناد داده 

ود بلکه نهایت چیزی که از این ادله شنمی نقص در مالیت مصداق ضرر یا ظلم است از ادله لاضرر و حرمت ظلم، ضمان استفاده
ز دست رفته جبران گردد. به عبارت دیگر اگر شارع در مقام دفع به دست می آید این است که لازم است کاری کند که این ارزش ا



قف ند که شارع موکمی ضرر حکم تکلیفی حرمت خلق پول و وجوب تکلیفی جبران ارزش کاهش یافته را جعل کرده باشد صدق
 ضرری ندارد و اینگونه نیست که صدق نفی ضرر متوقف بر جعل حکم وضعی ضمان باشد.

واند محقق شود زیرا این موجب افزایش نقدینگی و درطول آن افزایش تورم و تنمی جبران با توزیع مجدد پولالبته اقدام در جهت 
 کاهش ارزش پول خواهد شد.

 شدن میزان ارزش کاهش یافته، تفاوت وجود دارد. « دین»روشن است که میان وجوب تکلیفی جبران با اشتغال ذمه و تبدیل به 

قی یا حقوقی آثاری را دارد که در وجوب تکلیفی جبران وجود ندارد چرا که در این صورت از دیون اگرچه اشتغال ذمه شخص حقی
شخص حقوقی حساب شده در حالیکه با قول به عدم ضمان از وظایف و تکالیف شخص حقوقی به شمار می آید و این ثاری را در 

مکن است ادعا شود که عدم ترتب آثار حکم وضعی ضمان، فرض انحلال یا ورشکستگی و ... به دنبال دارد ولی با این وجود م
 موجب صدق ضرر نیست و نهایت این است که نفع بیشتری برای افراد جلب نشده است.

 جمع بندی
  :دکردر قالب نکات ذیل خلاصه توان را می ،به دست می آید مطالب مطرح شدهاز حاصل آنچه 

سیاست گذاری صحیح و مدیریت و نظارت بر عملکرد بانکها صورت خلق پول در مواردی که بدون پشتوانه و بدون  .0
  .ودشمی گیرد منجر به تورم و کاهش ارزش دارایی های مردم

از نظر وان ادعا کرد تمیبدون نقص در عین و منافع ذاتی آن است و با این وجود  ،نقصان مالیت «کاهش ارزش پول» .8
چراکه آنچه در لاضرر نفی شده همین ضررهای عرفی است.  است که در لاضرر نفی شدهاست مصداقی از ضرر عرفی 

وینی نقصان تک منشأ مالیت پول ناشی از اعتبار است اما برای صدق ضرر مهم نیست که بر همین اساس با وجود اینکه
  یا اعتباری باشد بلکه معیار صدق عرفی آن است.

وان بر اساس آن نفی تمیاز این رو  ؛ق ضرر در خارج شودتحقبه مفاد قاعده لاضرر نفی موقفی از شارع است که منجر  .9
 یا اثبات احکام تکلیفی و وضعی را استفاده نمود. 

وان خطابات شارع از جمله تمییرد ولی گمی با وجود اینکه خلق پول در شیوه رایج آن توسط اشخاص حقوقی صورت .0
 وضعی از جمله ضمان را برای آن ثابت نمود. لاضرر را شامل شخص حقوقی نیز دانست و برخی احکام تکلیفی یا 

ود که این نقصان منتسب و مستند به فعل شخص یا شمی نقصان مالیت ناشی از خلق پول در فرضی موجب ضمان .1
 وان حکم به ضمان نمود. تنمی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد در غیر این صورت

که علی رغم جعل حرمت تکلیفی برای خلق پول در فرض اثبات ضمان خلق پول به وسیله لاضرر متوقف بر این است  .6
مورد نظر و جعل وجوب تکلیفی تدارک ضرر ناشی از کاهش ارزش، از عدم جعل ضمان به عنوان حکم وضعی بر ذمه 

با وجود دو موقف تکلیفی در حالیکه  ؛صدق کند که موقف شارع موجب ضرر شده استنهاد یا شخص خالق پول، 
  .استمستند به موقف شارع و به تبع آن اثبات حکم الزامی مشکل ضرر  اثبات مزبور، 
رای بقاعده مسئله امکان تمسک به قاعده لاضرر در خلق پول، قصور این در سد مهمترین چالش رمی به نظربنابراین 

 اثبات ضمان در فرض مذکور است.
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